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 ذات و صفات خدا از دیدگاه مولوی
 
  رقيه سپهری صومعه سفلي

   سيفاطمه مدرّ

 

 چکيده

 الهی صفات و ذات ۀلأل مهمّ اعتقادی و کلامی پس از اثبات هستی خداوند، مسییکی از مسا       

در مبحد  ذات خداوندد، در   . باشدد می عرفان و فلسفه کلام، علم در اساسی لیمسا از که باشد می

ق کلامدی دسدم مایدۀ    رَآنچه در ف د . شودهای کلامی مختلف چندان اختلاف مشاهده نمیاهبین نگ

ایدن پدهوه     در .اسم، بح  صفات خداوند و ارتباط صفات بدا ذات بدوده اسدم    اختلاف بوده

برآیندد تحقید     .توصیفی بیدان داریدم   –برآنیم تا نظر مولانا را در مورد این مقوله به روش تحلیلی 

در بح  از ذات و صفات خداوند، با تمایز زدایدی از ذات و صدفات    اسم که مولانا،حاکی از آن 

ح ، آن دو را یکی دانسته اسم، هر چند کده وی بدر اسداش مشدرف عرفدانی و کلامدی، صدفات        

داندد کده هدی     را یکی می ح ا این امر بدان معنی اسم که وی ذات خواند؛ امّخداوند را قدیم می

هدا را   دانسدته و آن  بنابراین وی صفات الهی را دخیل در همان ذات ح . ردکثرتی در آن وجود ندا

 .داند یک وصف و عبارت می فقط در حدّ

 

 : ها واژهکليد 

 مولوی، ذات، صفات، عينيّت ذات و صفات        
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 مهمقدّ

از کند، به دلیل نقشی که در معرفم توحیدی ایفا می صفات الهی، اسماء و معرفم به ذات و       

 کدلام،  علدوم  مشدتر   لیمسدا  تدرین کهن از و پهوهییند حوزۀ در بنیادین و ضروری مباح اهمّ 

مسدلله   ایدن  تبیدین  و تشدری   به خود خاصّ منظر از علوم این از یک هر که اسم عرفان و فلسفه

کران خداوند باری تعالی آن چنان اسم که عقل بشری نه تنهدا از شدناخم    عظمم بی» .اندپرداخته

گر چه خداوندد در  . از صفات او نیز عاجز وناتوان اسمای در  گوشه بلکه از شناخم و ت او،ذا

 ۀشناخم حقیقم خداوند برای انسدان ییدرممکن اسدم ودر حی د     گیرد وانسان جای نمی ۀاندیش

و  کوشد  کندد   امّا خداوند دوسم دارد که انسان در این راه تلاش و گنجد،توصیفات انسانی نمی

من گنج پنهان : ی أعرفکَل  ل َالخَ قمَلَخَفَ فَن أعرَأََ بمُأحبَاً فَنزاً مخفیّکَ نمُکُ»قول صوفیه  به استناد

 (92: 1631فروزانفدر ). «پس خل  را آفریدم تدا شدناخته شدوم    ،دوسم داشتم که آشکار شوم ،بودم

 هدا و  سدختی  ۀانسدان نیدز بدا وجدود همد      .جهان آشکار کرد ذات مخفی خود را با خلقم انسان و

با وسدایل معرفتدی    ،کند که به این ذات متعالیهای مختلف این نیاز را در خود حس میممحدودیّ

صدفات  صداح     ذات و ۀدربدار  م او م ملن گردد واز واقعیّ نزدیک شود و ،که در دسم اوسم

 .بصیرت شود
 اســت ایــخ خــلـ اــها       بـهر اظــهار 

ـــو  ـــات  ـنـ ــت مّـــفيّ ـــگات گف ـــتک کـن  کُن

 

ــ  ـــت  ت ـــکم تکم ـــاند گن ـــا   ا نم ــا نه  ه

 اـــوهرم خـــود گـــه مکـــخ، اظهار ــــو 

                                (4 /9393-9293) 

  لهأمسبيا   

مثنوی معنوی سراسر یاد و وصدف خداوندد    .کتاف توحید ویگانه پرستی اسم ،مثنوی مولانا      

 .اوصاف اوسم و اه نامتداعی کننده  ،برای مولانا همه چیز در کائنات اسم و

برخلاف اصدحاف عرفدان نظدری کده      از آن جا که مثنوی بیشتر مبتنی بر عرفان عملی اسم،»      

داوندد  خ صـفات  وبده ذات  آنچده   کنند، وی دری میرا اسرار بلند تلقّ ح بح  در ذات وصفات 

ر تشدبیه  برای آن که افراط د کند وک میشریعم تمسّ م وبه سنّ ،مربوط اسم به جای بح  ونظر
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: 1639یدن کدوف  زرّ) «.جویدد لغزش فکرش نشود یالباً از طرح این مباح  احتراز می ۀیا تنزیه مای

397-397 ) 

دیدگاه مولوی در مورد ذات وصفات تحم شعاع توحید خداوند و باور به وحددت وجدودی         

ی در ذات وی وی بر اساش مشرف عرفانی، خداوند را واحد دانسته و تمایز. باشدعرفانی وی می

 به نظر هر آنچه هسم در واقع انعکاش خداوند اسم، دنیا سراسر وحددت حد   . کندمشاهده نمی

چدرا کده در درگداه    . تعالی اسم و صفات خداوند به عنوان وصفی برای خداوند، جدا از او نیستند

بده   خل  تمایزها و قائل شدن به صفات ح  و پدرداختن . هی  اختلاف و تمایزی وجود ندارد ح 

اندد، خدود   ها از کامل نشدن در وحدت ح  اسم، کاملانی که بده نهایدم سدلو  دسدم یافتده      آن

دانند که به جز وحدت هی  چیز دیگری وجود ندارد و اصلاً خداوند ییری ندارد که بتواندد در   می

  .اختلاف با او قرار گیرد

ــه تیــویرات عکــو ت  اوســت   امل

 
 خود امله اوست ،چو  بمالي چشه خود 

                                    (6 /9839) 

جدز او   آنچه در مثنوی حضور دارد،ذات خداوند اسم و دیگو یمبر این اساش اسم که وی        

 :خواند یمرا بم 

 مثـــنوی مـــا دکـــا  وتـــدت اســـت

 
 واتـد هـرچـه بيني ت  بـت اسـت غيـر 

                                   (6 /8293) 

صدفات   در بداف ذات و  توصیفی، تبیین دیدگاه مولانا هدف از این نوشتار به روش تحلیلی و      

آیا خداوند  راب ه میان ذات وصفات خدا چیسم ؟: گامی اسم برای پاسخ به سوالاتی چون خدا و

 .دارای صفم اسم؟ آیا صفم عین ذات خداسم یا زائد بر ذات اوسم

 

 پيشينه تحقيـ

 صفات خداوندد  موضوع اسما و ۀبار مستقل وجزیی درهای فراوانی به طور پهوه  تحقی  و      

عرفان به رشته تحریر درآمده اسم کده در زیدر بده برخدی از      فلسفه و ،های مختلف کلامنحله در

 : شودها اشاره می آن



      
 

 
  

    

 ذات و صفات خدا  از ديدگاه مولانا           941
 

یدگاه مولانا نوشته علی اوسط؛ که نویسنده د «ین بلخیالدّعرفانی مولانا جلالخداشناسی» ۀمقال    

او در  .کندد م رح می« تشبیه گرا»و« تنزیه گرا »را درباره امکان شناخم خدا از دو نگرش متفاوت 

کده در نگدرش     در حالی .داندعقل آدمی را عاجز از شناخم ذات وصفات خدا می نگرش تنزیهی،

سدان متجلّدی   هدای  بدرای ان  نشدانه  تشبیهی معتقد اسم که خداوند وجود خود را از طری  آثدار و 

نوشته حسدن جعفدری از دیگدر مقدالاتی اسدم کده در آن       « در مرات  هستی ح ی تجلّ» .سازد می

ی ر مولوی از تجلّتبیین تصوّ چگونگی ارتباط آن با انسان کامل و م ح  ونویسنده به بررسی ماهیّ

حد   نوشته محمود امجدد کتدابی اسدم کده نویسدنده در آن مبا     « اشراقات معنوی». پردازدح  می

واشاره مختصری به موضوع اسما .توحیدی از دیدگاه مولانا را مورد تحلیل وبررسی قرار داده اسم

 .وصفات خداوند کرده اسم

 

 ذات و صفات خداوند از دیدگاه متکلّما 

در مبحد   . آیدد در علم کلام بح  ذات و صفات از اصول ثابم و بسیار مهم به حسداف مدی       

مان اسدلامی  متکلّ ».شودمشاهده نمی ی مختلف چندان اختلافهای کلامذات خداوند، در بین نگاه

م و ترکی ، در مکدان قدرار   ۀ خداوند با همدیگر اشترا  دارند و جسمانیّدر بح  از صفات سلبیّ

ق رَداشتن را از خداوند نفی کرده و بنا به اصل توحید که مشدتر  تمدام ف د    گرفتن و شریک و ضدّ

 (731: 1799عبدالجبار، ) «.کنندیم بودن تأکید میمذهبی اسم، بر واحد و قد

آنچه در فرق کلامی دسم مایۀ اختلاف متکلمان بوده اسم، بح  صفات خداوندد و ارتبداط         

هر کدام از فرق کلامدی در ایدن مدورد نظدرات خداص خدود را ا هدار        . صفات با ذات بوده اسم

 مورد ذات و صفات خداوند بر اسداش فدرق مهدمّ   های کلامی در  یدگاهد در ادامه به اهمّ .اند داشته

 .شودکلامی اشاره می

 

 ا اعره اماميّه و ،معتگله

معتزله با تأکید بر اصل توحید برای جدا کردن خداوند از همه چیز، خداوند را ذاتی بسیط و »      

خداوندد،   در ارتباط ذات با صدفات  ها آن. کردند که در آن هی  کثرتی وجود نداردفی میواحد معرّ
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وصدف   هدا  آن. کردندد فی مدی تر همان ذات ح  معرّصفات خداوند را عین ذات و به تعبیر درسم

ها خداوند در قدیم بودن خود هدی  شدریکی    به نظر آن. دانندرا فقط مختص به خداوند می« قدیم»

ت گیدرد، همچندین بدا قدائم بده ذا     د قدما شکل می، تعدّح ندارد؛ در صورت قدیم دانستن صفات 

ر و بسیط دانستن خداوند، در جهم رفع تکثّ ها آن. شودوارد می ح دانستن صفات، تکثیر در ذات 

فی کردند و بر این اساش هی  چیزی را در قدیم بودن با صفات خداوند را همان ذات خداوند معرّ

 (166-167: 1633شیخ الاسلامی، )« .خداوند شریک قائل نگرداندند

کده در قدرآن بده    ... استواء، وجه، عین، یدد و  : ت خبری چونار تأویل صفمعتزله همچنین د»      

خداوند نسبم داده شده اسم، بر اساش همین اصل واحد و بسیط دانستن خداوند، در جهم نفی 

بده نظدر   . کردندد م از خداوند، این صفات را از خداوند نفی کرده و این آیات را تأویل میجسمانیّ

 :ها باید آیاتی نظیر آن

وَلَقَدْ (*93الرحمن، ) رَبِکَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِْکْرَامِ وجَْهُ وَیَبْقىَ( *7طه، ) اسْتَوَىالرحَمَْنُ عَلىَ الْعَرشِْ *

قَدالَ یَدا بِبْل دیسُ مَدا مَنَعَدکَ أَنْ      ( *63القمدر،  ) فَذوُقُوا عَذَابیِ وَنُذُرِ أَعْیُنَهُمْرَاوَدوُهُ عَنْ ضَیْف ه  فَ َمَسْنَا 

 را به نحوی تأویل کرد که هدر ... و (37ص، ) أَسْتکَْبَرْتَ أَمْ کُنمَْ م نَ الْعَال ینَ بِیَدَیَجُدَ ل مَا خَلَقمُْ تَسْ

را اسدتیلا و چیرگدی و   « استوا»در این راه،  ها آن. گونه مشابهم میان انسان و خدا را برطرف سازد

ا در معنای قدرت ویاری وتایید خداوندد  ر« ید»را ذات خداوند، و « وجه»را ملک، « عرش»ط، تسلّ

 (163-171: 1633شیخ الاسلامی )« .گرفتند

ۀ م، بقیّد ثان اهدل سدنّ  ه باید اشاره کرد که در تأویل صفات خبری به جز اهل  اهر و محددّ البتّ     

ه و ماتریدیده، بدا هدم، هدم رأی هسدتند و بدا انددکی        ق کلامی همچون اشاعره و معتزله و امامیّرَف 

 . اندراه تأویل را رفته ،ها آن ها، همگیِ ف در تأویل این صفات و یافتن مدلول درسم آناختلا

ل بدر آن  را از عین ذات او دانسدته و قاید   وندصفات خدا ها آن. ه هم مثل معتزله اسمنظر امامیّ     

 هستند که خداوند به ذات خود، عالم و قادر و حیّ اسم، نه اینکه صدفات وی زائدد بدر ذات وی   

 (967-967: 1633معروف الحسنی، . )باشند

به نظر اشاعره صفات خداوند عین ذات او نیستند، صفات خداوند ییر ذات او و قائم به ذات »      

در واقع، نظر اشداعره ایدن   . دنکناین نظر خود را در تقابل با معتزله و شیعه بیان می ها آن. او هستند
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ن بر ذات او و قدائم بدودن بده ذات او، نده خدود ذات او      اسم که صفات خداوند در عین زائد بود

صفات ازلی خداوند هسدتند و در  ... ها علم و قدرت و حیات و هستند و نه ییر ذات او، در نظر آن

ذات . ا از جوهر ذات او نیسدتند بلکده از مشدتملات جدوهر ذات او هسدتند     ذات او ثابم هستند امّ

 ( 919: 1633الاسلامی، شیخ )« .باشد... علم و قدرت و: ی نظیرتواند بدون صفات ازلخداوند نمی

یل تأومان اشاعره همچون معتزلیان جان  در نسبم دادن صفات خبری به ذات خداوند، متکلّ»      

، ید را در معنای قددرت و مدراد از وجده را ذات خداوندد و     هم سو با معتزله و اندرا انتخاف کرده

 (21-21: 9116 ،بغدادی)« .داندیم خداوند میؤعین را ر

 

 ذات و صفات خداوند از دیدگاه عرفا

عرفانی که برداشم ذوقی و شهودی عارفدان را بیدان    در متون عرفانی، علاوه بر دیدگاه خاصّ     

ه منثور عرفانی لیّخصوص در متون اوّنگاه کلامی ب. شودپای نگاه کلامی هم مشاهده می کند، ردّ می

این متون مشهود اسم، این اسدم کده ایدن عارفدان، در ارتبداط ذات بدا       آنچه در . وارد شده اسم

ف، مستملی بخاری، در ارتبداط ذات و  شارح التعرّ. کنندصفات خداوند، دیدگاه اشاعره را تأیید می

به نظر وی خداوند به . کندم و جماعم ذکر میصفات همان نظر اشاعره را به عنوان قول اهل سنّ

 بِع لْم ده   أَنْزَلَدهُ  بلَِیْکَ أَنْزَلَ بمَِا یَشْهَدُ اللَهُ ک نِلَ»وی آیۀ ... . حیات دارد و  علم  عالم اسم و به حیّ

م ذات و صفات را به عنوان مثال در عدم عینیّ( 133/ النساء) «اشَهِیدً بِاللَه  وَکَفىَ یَشْهَدُونَ وَالمَْلَائ کَۀُ

لا »وی همچنین قدول  ( 613 / 1: 1636بخاری مستملی ) «.کندزائد بودن صفات بر ذات ذکر می و

م و جماعدم را کده   اجماع اسدم اهدل سدنّ   »: گویدپسندد و در توضی  آن می یمرا « هو و لاییره

و خددای  . لکن باید گفتن که صفم خددا اسدم  . صفات خدای، خدای نیسم و ییر خدای نیسم

سم، گوییم نه و اگر گویند خدا ا ،اگر ما را گویند صفات خدا. هاتعالی موصوف اسم بدین صفم

ا آنکه گفتیم صفات خدای، خدای نیسم از بهر آن امّ. صفم گوییم و بس. ییر خدا اسم گوییم نه

و این محال اسم و لازم آید که عالم علم بود . صفم موصوف بود. او بود ،گفتیم که اگر صفات او

و عالم و قادر موصوف بدود   وقادر قدرت بود و حیّ حیات بود و این محال اسم از بهر آنکه حیّ

چدون روا نیسدم   ... ا آنکه گفتیم خدای ییر خددای نیسدم  امّ... و حیات و علم و قدرت صفم او
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درسم شدد کده صدفات خددای     . فنای صفم او با بقای ذات او یا عدم ذات او با وجود صفات او

وی در ( 619 -616:همدان  . )«م بدر خددای و صدفات او روا نیسدم    تعالی ییر خدا نیسم و ییریّ

م ذات و صفات عینیّ کند که اشعری در ردّاز همان استدلالی استفاده می« لا هو و لا ییره»توضی  

 .استفاده کرده بود و در آن، صفم را از موصوف جدا دانسته بود

. اسدم جدا از رویکرد کلامی نسبم به ذات و صفات خداوند کده در عرفدان هدم وارد شدده           

ه ذات خداوند، دیدگاه مختص به خودشان را هم دارندد کده سدنن بندای اصدول      عارفان در نگاه ب

و آن بح  تجلی ذات و صفات خداوند در قالد   . دهده را شکل میعرفانی و بین  عرفانی صوفیّ

ه شدن سالک از صفات دون بشری و نفسانی و متخلّ  شدن بده صدفات   ه و تخلیّرات عالم مادّمکثّ

 .پیونددی کامل صاح  ولایم به حقیقم میها انسانشکل سیمای  پا  و قدش الهی اسم که در

 

 تحليل بحث و

 ذات تـ -8

در اصد لاح بده هسدتی     «ذات». «صدفات » و« ذات»:ح  تعالی دارای دو س   وجودی اسم»      

ذات » ۀواژ .ی وجود ندارد که بر آن دلالدم کندد  و هی  لفظم م ل  اطلاق می شود هویّ محض و

باشد ، کنه ذات خداوند متعال می، مقصود از آنحباشد ؛ در یک اص لاح میدارای دو اص لا« خدا

اسم ؛ نه قابل تصدورّ  ، منزّه و مبرّوصف و اسم و حکم ، از هر گونهکه نه اسمی و نه رسمی داشته

نه مجهول اسم و نه معلوم ؛ چرا که نفیاً و اثباتاً هی   بنابر این .گنجدتصدی  می ۀاسم نه در حی 

الوجدود بدودن هدم     م که حتیّ متصّف بده موجدود و واجد    ذات چنان اس کنه. داردنمیرحکمی ب

، از این مرتبده از ذات . ه کنه ذات ، اسمی از اسماء اویند نو واج  الوجود ، الموجودشود؛ چه نمی

ذات   آن ۀ، لکن حتیّ همین کنه ذات نیز اسم او نبوده از سر ناچاری دربارشود به کنه ذات یرمیتعب

، منظورشان اندنموده ذات خدا منع ۀبرخی از روایات که از تفکّر دربار. شودادراکی استعمال می فرا

انسدان، بده    ؛ و سرّ این منع نمودن از تفکّر در ذات آن اسم که هر چهکنه ذات بودهاز ذات همین 

و تصددی  بیدرون   تصورّ  ، ازچرا که کنه ذات. ذات نخواهد بود، ادرا  نماید یقیناً کنه عقل و قل 

کندد نده تفکّدر بده معندی      توهّم مدی  پس هر که در این وادی تفکّر نماید در حقیقم تخیّل و ؛اسم
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بی ثمدر نیندازیدد کده ممکدن اسدم       فرمودند خود را در این مورد به زحمم بنابر این. حقیقی آن

وّل نهج البلایده  ا ۀدر خ ب( ع)دین علی الموحّ کلام مولی. توهمّات خود را کنه ذات خدا بپندارید

آن خدایی  :الَذ ی لَا یُدْرِکُهُ بُعْدُ الْهمَِمِ وَ لَا یَنَالُهُ یَوْصُ الْف  َنِ... »: نا ر به این حقیقم اسم که فرمود

دریای ژرف اندیشه ، به او دسدم   که نه همّتهای عالی و بیکران خواه ، درک  توانند و نه یوّاصان

 (939/ 6: 1717، بحار الانوار) .«یازند

پندارند در واقع کنند وخود را واصل به ح  می یمبه باور مولانا کسانی که در ذات ح  یور        

ا نَ ل لّه سَبْعینَ »اند، زیرا براساش حدی  مانده پندار خود فرو ۀدر پرد و اند وهماینان گرفتار حجاف 

اللّده   وجده : بَحات  وجَهِه  ما أدرَکَهُ بصََرُهُ م ن خَلق هألفَ ح جافٍ م ن نُورٍ و  ُلمۀٍ لَو کَشَفَها لَأحْرقَمَْ سُ

هدا را از روید  کندار زندد، اندوار      تعالى هفتاد هزار حجاف از نور و  لمم دارد و اگر آن حجاف

ذات خداوند برتر از آن اسم ( 179: 1631فروزانفر) «.دسوزان روی  به هر خَلقى که رسد او را می

 .را در  کند د اوکه عقل و وهم انسان بتوان
 هـســـت ت  پنـــدار او ، زیـــرا بـــه راه

 ای موصـو  اوسـت  هـر یکـي در پـرده   
 پو پيـمبر دفـ  کــرد ایـخ وهـه از او    

 

 صــد هـگارا  پــرده تمـــد تــا الــه    
 وههم اوتنسـت کـ   خـود عـيخم هکوسـت     
 تـا نـبـا ــد در غلــس ســودا پــگ او    

                          (4 / 9024-9029) 

بلکه فقدط عاشد     عاشقان ذات اونیستند، کند که عاشقان ح ،ین به صراحم بیان میجلال الدّ     

 ،ی از ذات خددا ندارندد  ا بهرهات هم هی  این توهمّ باشند وتوهمّاتی از اسماء وصفات خداوند می

 .لدوق نه مخ بدیهی اسم که خدا خال  اسم  و آفریده انسان اسم و زیرا که وهم آدمی مخلوق و

خدود را   «صدنم وهدم  » های وهم خود نظر دارندد و فرآورده بنابراین این گونه افراد به مخلوقات و

 .کنند نه خدا را پرست  می
ــي  ـــه م ــر توه ـــ ذات گ ـــد او عش  کن

 تّدّســت ووهــه زایيــده ز اوصــا    
 عا ـــم تیـــویر و وهــهم خویشـــتخ   

 

ــفات    ــماا و ص ـــه اس ـــود، وه  ذات نب
ــت ،ا  ــده اس ـــ، نگایي ــتت ــه یکولـدس  و لـ

ـــخ   ـــا م ذو الم نـ ـــود از عا قـ ـــي ب  ک
                           (8  /9023-9020) 
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شود بده مقدام   باشد که از آن تعبیر میذات می ، مقام  هور ذات برایاص لاح دوم ذات خدا»       

لذا آدمی با . باشندمی ، عین ذات اوخدا ۀاسماء ذاتیّ شود یگفته م ؛ و در این مقام اسم کهاسماء الله

شدود حکمداء و   وقتی گفته مدی . شوداسماء الهی به خلعم معرفم الله مشرّف می شناخم حقیقم

لقداء او   ، و عرفا و اولیاء الهی بهکنند، وجود خدا و اوصاف و اسماء او را اثبات میموحّد مینمتکلّ

حضوری این مقدام   اخم حصولی و، شنشوند، در حقیقم منظور گویندهالله می نائل گشته، فانی فی

ولی با این حال برخدی از   ؛مانعی ندارد ، ذاتاًذاتاً ممکن بوده ،آن ۀ؛ که شهود آن و تفکّر درباراسم

؛ چدون در ایدن احادید     وندشد معنی از ذات نیز می ، شامل اینکننده از تفکّر در ذاتاحادی  منع

خدود اهدل   ،از طدرف دیگر  .و نظدر نماییدد  ا بلکه در فعل تصری  شده که در ذات خدا تفّکر نکنید

باف بده اصدحاف خدود     همین ذات بیان نموده و حقایقی را در این ۀسخنان فراوانی دربار( ع)بیم

از تفکّدر در  ( ع)منع اهدل بیدم  لیکن . اند که خود نشان از جواز تفکّر در این باف دارد تعلیم نموده

که به خاطر نداشتن رشدد علمدی   اسم  سانیشود بلکه شامل ک، شامل همگان نمیذات به این معنا

اینرو تفکّرشان در ذات خدا آنان را به تشدبیه و   ؛ ازلازم، قدرت در  حقیقم اسماءالهی را ندارند

خددا   ۀ، توهمّدات نادرسدتی دربدار   فهدم به خاطر قصور  ها شود که اینتجسیم سوق داده باع  می

بداف دچدار   ه بسدیاری از اهدل نظدر در ایدن     دهد کد نیز نشان می تاریخ کلام اسلامی. داشته باشند

، دو تفکّر در ذات بده ایدن معندی اخیدر      ۀردربا بنابر این. اندآلود شده  اشتباهات فاح  و گاه شر

، چنین ات نهی شده، ولی در برخی دیگرها از تفکرّ در ذ ؛ در برخی از آندارند گونه روایات وجود

قَوْماً تَکَلمَُوا ف ی اللَه   تَکَلمَُوا ف یمَا دُونَ الْعَرشِْ فَإِنَ»: برای نمونه فرمودند .اسم مدح گردیده تفکّری

خدای عزّ و جلّ سخن  ۀ؛ چرا که گروهی دربارسخن بگویید درباره مادون عرش :جَلَ وَ عَزَ فَتَاهُوا

 ( 939 / 6: 1717، نواربحارالا). «گفته و هلا  گشتند

خدایِ واحد لایتناهی که به ذات او هرگز نتوان  مولانا خداسم، پایه، کانون ومقصد اندیشۀ»         

براسداش   وی( 36: 1632، شدیمل ). «بهتر اسم هرگز موضوع اندیشده ویدور قدرار نگیدرد     رسید و

گویدد در ذات  مدی  (179: 1631،فروزانفدر )« تَفکَّروا فی کُلِ شیء و لا تَفکَّروا ف ی ذات  اللهِ» حدی 

نفس وآن چه موج  نیدل بده کمدال     ۀر در ذات ح ، آدمی را از تزکیّتفکّ ر نکنید چرا کهخدا تفکّ

 .دارد اسم باز می
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ـــّ ـــخ وصي ــارا میـــ في زی ــرد م  ت ک

ــي اســت  ــر کردن ـــک تفکّ  تنکــه در ذات

 

ــدا   ـــد در ذات خـ ــه اویيـ ــث کـ  بحـ

 درتقيقــــت ت  نذــــردرذات نيســــت

                             (4 /9028-9022) 

 ایدن  قدیم بودن ذات حد  و  ،بودن تفکّر را در ذات ح  ّتعالی حاصلدلایل بیمولانا یکی از       

 .داندمی ؛که معلول هی  علّتی نیسم

ـــکرتي   ـــنارم فـ ـــدي در کـ  تـونـگنـ

 
 نــــي بــه مـــعلولي قـــریخ چــو  علّتــي 

                                   (9 /8949) 

 صفات تـ اسما و -9

بر ماهیمّ یدا   صفم دالّ دلالم دارد و ظی اسم که بر ذات یک شیءلفاسم درمعنای خاصّ، »      

وصف خارجی یا جزیی از ذات یا  تواند از تمام ذات،اند که اسم میمان گفتهمتکلّ .کیفیمّ آن اسم

توان برای او می ،برمبنای افعال خداوند ،براین اساش باشد و برگرفته شده ،آن ویا فعل صادر از آن

چنین از اوصاف اوجایز اسم اسمای صفات رازق، هم و ئل شد، مانند اسمای خال ی افعال قااسما

ولی برگرفتن اسم از  خاذ کرد،اتّ (شقدوّ؛ مانند)وسلبی  (ماجد؛ مانند)اضافی  ،(علیم ؛مانند)حقیقی 

ر تعالی به تصوّ ح نیز چون ذات    نیسم وجزئی از ذات وی جایز نیسم به دلیل آن که او مرکّ

توان اسمی را اطلاق کرد که دلالم بر ذات او بنماید ،از ایدن رو،لفدج جلالده    آید،نمیر نمیآدمی د

« .رودبده عندوان اسدم ذات او بده کدار مدی       ،لَدم شددن  ،بدون اعتبار معنای آن وفقط به دلیل عَ«الله»

 (131-132/ 1: م 1223، تهانوی)

آن ذات را بدا   ،صدف کندیم  صفات متّاگر ذات ح  را با صفتی از .صفات مبادی اسماء هستند »     

اسم آن چیدزی اسدم کده بددان      :اَلاسمُ ما یُعرَفُ بِه  ذاتُ الشیُء» .نامند یمصاف اسم ه به آن اتّتوجّ

 .ی خداوند اسم در شأنی از شدلون  هور وتجلّ اسم، لیکن نزد عرفا «.شودذات شناخته می ،وسیله

ا این امدر اضدافی از نفدس    امّ ،دریا اضافه شده بر هرچند موج .مانند امواج دریا نسبم به خود دریا

چرا که حقیقدم هدر صدفتی     ات،یّپس اسم همان ذات اسم به اعتیار یکی از تجلّ .دریا جدا نیسم

 یدم و ا کدرده خدا را با تجلیّ صفم قددرت یداد    !یا قادر :گوییمپس وقتی به خدا می .اسم« وجود»

 (3: 1629 ،زمانی) «.مرادمان خود  خداسم
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صفات ثبدوتی، صدفاتی    .هه وصفات سلبیّصفات ثبوتیّ: صفات خدای سبحان بر دو قسم اسم »    

 سدمیع،  حیدات،  ،قدرت ،علم»: ازها عبارتندین آنتر مهمّشودکه صف میاسم که خداوند به آنها متّ

سم ا صفات سلبی، صفاتی اسم که ذات اقدش باری تعالی منزّه از آنهاوامّ« .کلام ینا، اراده، بصیر،

صدفات  »ل بده دسدته اوّ   ،در اصد لاح  .ضعف ومدر   ،جهل :مثل شود،صف نمیهرگز به آنها متّ و

 ا دسته دوم بده امّ. بیانگر زیبایی و کمالات ذات اقدش اوسم ،شود زیرا این صفاتگفته می« جمال

صف ها متّ ، از آن جهم که خدای ذوالجلال اجلّ از آن اسم که به آنموسوم اسم« صفات جلال»

صدفات قهدر آمیدز او     صفات جمال اسم و ،اوصاف مهرآمیز خدای سبحان ،به عبارت دیگر .دشو

 ،درون هر صفم جلالدی  جلالی مستور اسم و ،امّا در باطن هر صفم جمالی. اسم صفات جلال

 (3: 1637 ،شریعتمداری) .«جمالی آراسته اسم

ــ ــه اــ   اســت تدلّ ــا  وگ ــه ام  ي گ

 
ــت   رخ و  ــا  اس ــاني را مث ــآ ت  مع  زل

 ( 466: 8932 لاهيدي،)                     

معهدود خدود    ۀبه شیو صفات الهی نگریسته اسم و مولانا از منظر عرفانی به موضوع اسماء و      

صفات  از اسماء و مثنوی مولانا مملوّ .های مختلف کلامی درنیامدهها ونحلهآرای فرقه در مجادلات

تا جایی کده   .یر خود قرار داده اسمتأثنا را بیشتر تحم مولا ،الهی اسم در این میان صفات جمال

دیدگاه خوش بینانانه مولانا نسدبم بده عدالم سدب       .رحمم نامید توان کتاف ل ف ومثنوی را می

بالاخص همه  ،مولانا مانند همه مسلمانان» .گردیده که اوصفات جلال را نیز از دیدگاه جمال بنگرد

بده عندوان بیدانِ کامدل افعدال       هدا  آناز  و آگاه اسم، ،اسماءالله های خداوند،م نامیّصوفیان از اهمّ

ت هدای اخدوّ  که در حلقده  ،هاعرفان بافی نام راز و ا هرگز در رمز وامّ .کندتکمیلی خداوند یاد می

های خدا نام  خواصّ آید که زیاد برر میظبه ن وسازد خود را یرقه نمی ،صوفیان امری متداول بود

برای او اسماءالله سرمش   .پای بندی ندارد ها را تکرار کند، ها برکسی که مثلاً هزار بار آن ثیر آنو تأ

 بیند؟با شنیدن نام البصیر انسان باید به خاطر آورد که خداوند همه چیز را می: خصائل اخلاقی بود

 یی کده آمرزنددگی و  هدا  نام .خوانداین رو خود را السّمیع می از شنود وهمچنان که همه چیز را می

آورند که سرمشقی را که ایدن  ار یا الودود به خاطر ما میالغفّ ؛مانند ،سازدرا منعکس می مهربانی او



      
 

 
  

    

 ذات و صفات خدا  از ديدگاه مولانا           911
 

  بده اخدلاق الهدی    اسدم متخلّد  وچنانچده در حددی  آمدده    ،دارندد پیدروی کندیم   نامها عرضه می

 (21: 1632شیمل، )« (.تَخَلّقُوا بِاخَلاقِ الله)بشویم

 تــــ خــود را بیــيراز پــي ت  گفــت 

ــمي   ــود را س ـــ خ ــت ت ــي ت  گف  از پ

ـــه  ــت تـــ خــود را علي ــي ت  گف  از پ

 

ــد     ــود دی ـــه ب ــ یر  یوک ــر دن ن  ات ه

ـــني     ـــار   ــــ زگفت ـــندی ل ــا بـب  ت

ـــه    ـــو ز بي ــادی ت ـــيندیشي فس ــا ن  ت

                              (4 /983-986) 

ها نیسم که اسمی را بدر کسدی عَلَدم    انسان هایهای خداوند مانند اسمگوید اسممولوی می»       

جوشد    .در خداوند اسم مظهر صفم اسدم  .چه آن اسم با صاحب  متناس  باشد یا نباشد کنند؛

 هدور   ؛یعنی، شوداسم از صفم مشت  می ،قول مولانا  به و کندصفم در قال  اسم خودنمایی می

 ،فاضدلی ) «.باشدد مدی ... رحمدان و رحمدم در قالد     قدرت در لباش قادر و علم در لباش عالم و

73:1633) 

ـــه  ـــر خــدا اســـه عّلـ  نيســت اینهـــا ب

ــدیه   ــا  ق ــت و اوص ــتـ اس ــه مش  اس

 

 کـــه ســـيه کـــافور دارد نــان هــه     

 ت اولــي ســـقيه نـــه مـثـــا  عـــلّ  

                              (4 /992-983) 

اسدم را  « اصدل »ود که فرد آنچده  شآن رو به خدا نسبم داده می اسما از این اوصاف و پس،»      

 .تنها اشاراتی هستند بده آن حقیقدم   به عبارت دیگر این اوصاف (23: 1629، فیه مافیه) «.فهم کند

لدذا بایدد از   . در حجاف خواهیم ماندد  شکّ بی ،ف کنیمها توقّ معانی متعارف آن این الفاظ و اگر در

الوصدف مدا مسدتان     معنا نظر افکندد مدع   به مغز و ها را درید وحجاف صورت ،عبور کردها پوسته

 .صور نداریم ای جز دسم انداختن به همین اوصاف وچاره ،تصویر وخیال

 گـفـــت اگـــرچه پـــاکه از ذکــر  ــما

ــا   ــت  تیــویر وخي ـــرگگ مس ـــه ه  لي

ــاق  اســت  ذکـــرم اـسمـــانه خيــا م ن

 

 نيـســت لایـــ مــر مــرا تیـویــرها      

ـــا   ـــي مـث ـــارا ب ـــد ذات  مـ  در نـيـاب

 اســتازتنهـاخـــال صـــآ   ـاهانـــهو

                            (9 /8083-8082) 
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عقل نه تنها قادر به شناخم ذات خدا نیسم بلکه حتیّ ماهیّدم صدفات او را    ،به عقیده مولانا     

تواندد او را  نتدایج آن صدفات مدی    انسان فقط از طری  شناخم آثار و تواند شناسایی کند ونیز نمی

انسدان فقدط از    داندد و نه ماهیمّ حقیقی اوصاف کمال الهی را کسی ییر از خدا نمی گر سد وبشنا

یکی  مثلاً .تواند به صفات کمال خداوند پی ببردمی« مثال وتمثیل»ل به با توسّ طری  شناخم آثار و

امّا این رحمم قابل مقایسه با رحمم بشری که  .اوسم« رحمم» صفم ،از صفات کمالی خداوند

ه یصّد  آمیخته به اندازه و ،نیسم زیرا این نوع رحمم م باشد،اندوه وترحّ ستلزم نوعی دلسوزی وم

الی عد بری از حالم انف یصّه و در حالی که رحمم خدا منزّه از یم و .و واجد حالم انفعالی اسم

 (297/ 6: 1633 ،زمانی)« .اسم
ـــه ـــک ن ـــود ،رتـمت  رتـمـــت  تدن بک

 ـ    ه نــا  رتـمـت  مـــلو  با ـد غُیّ
 چـو  ،چنـيخ دا  ای پـدر   رتــمت بـي  

 ظـاهـــرست تاـــار و مـــيوه رتـــمتک
 هـيـــم مـاهـيّـــات  اوصـــا   کـمـــا 

 

 کـه مــگاِم رتـــهم تدن، غـــه بکـــود     
 رتـمت  تـ از غـه و غیّـه سـت پـا     
 نـ یـد انـــدر وهــه از وّی اکــگ ااــر    
 لـيـه کـــي دانـــد اــگ او مــاهيّتک     

 مـثــا   و ـه تاـارکــو نـدانـد اـگ ب
                             (9 /9696-9699) 

را تأویدل کدرده و ذات    ها آنپردازد، خداوند می( هسلبیّ) مولانا وقتی به بح  از صفات خبری      

 :توان به موارد زیر اشاره کردداند که از آن بین میه میای اوصاف منزّپاره خداوند را از

در داستان موسی و شبان، بعد از ذکر و مناجات شبان، موسی در انکار : سه استاخدا بي*       

لدۀ  به نظر وی، اگر در قرآن بندا بده ادّ  . توان با هر وصفی خوانددارد که خداوند را نمیوی بیان می

سمعی به خداوند دسم و پایی نسبم داده شده، این بیانگر آن نیسم که خداوندد همچدون مدا از    

 :خوردار اسمم برجسمانیّ
 گویي  تو ایخ، بـا عـهّ و خـا     با که مي

 ـدسـت وپا در   مـا، ا سـتایک اسـت    تـ

 

 اســه و تااــت در صــفات ذوالدــ    
 تلایــک اســت   پـاکـيّ متـــ،  تـدر 

                           (9 /8042-8093) 

نه از او  زاده شود و لذا نه خدا مثل ومانندی ندارد، :اهت استبي ندّ وبي افت وخدا بي*      

 .از این رو از اوصاف مخلوقات  بری اسم و شوندزاده می
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 له یـلد لـه یـولــد او را لایـــ اسـت   

 خـالــ دریـا و د ــت و کـوه و تيــه   

 اـهــت دا  عـالـــهم امــر ای صـنه    بي

 

 والـد و مـولـود را او خــالـــ اســت   

  ــبيه  تـــد و او بــي  مـلکـت  او بــي 

 تــر بــا ــد تمــر لااـرن                      تاـهـ ـيب

        (4 /9639- 4 /9288- 9 /80429) 

پس ادرا  او به واس ۀ . از این رو تفکرّ در ذات او امکان پذیر نیسم: گنددخدا در تیوّر نمي*     

 :عقل ممکن نخواهد بود

ـــوّ ـــو در تیــ ــنک کـ  ر ذات  او را گُـ

 
 ـثــلم او  ر متــا درتیــد در تــیـــوّ  

                                    (8 /899) 

صورتی که ورای اضدداد و مدافوق وجدود و    مثلِ بیجهم  بیحد ّ بیبا این اوصاف آیا خدای بی       

 !آری: گنجد، قابل شناخم اسم؟ پاسخ مولانا این اسمعدم اسم، خدایی که در تصوّر نمی

مَنْ کانَ یرَجْوُا ل قاءَ اللَه  فَإِنَ أَجَلَ اللَه  لآَتٍ وَ هُوَ السَدمیعُ  » سوره عنکبوتمولانا بر اساش آیه پنج        

 ، هرچند شناخم ذات خدا برای آدمی ممکن نیسم امّا انسان برای رسدیدن بده  معتقد اسم که« الْعَلیمُ

بارگاه الهی و وصال دوسم باید تلاش کند و ناامید از رحمم ح  نشود، زیرا سراسدر جهدان، نتیجده    

کرم الهی اسم و این کرم در همۀ ذرّات جهان تجلّی دارد و همواره بنده را بده سدوی حضدرت  بدار     

 .هسم

 تو مـگو ما را بــدا   ــه بــار نيسـت    

  ـک اهت عـاله ،همـه اکـران اوسـت    

 

ـــا کریما   ــب ـــت ،ک ـــوار نيس  ـارها د 

 هــر طــر  کـه بنگــری ا عــ ن اوســت   

                       (9 /9820- 8 /998) 

وی معتقد اسم هر چند ممکن اسم عامّه مردم از در  ماهیّات امر ناتوان باشند، لیکن خدواصّ        

 .از چنان بصیرتی برخوردارند که حتی سرّ ح  وذات او هم بر آنان پوشیده نیسم

 ـت عـــمودگ از ادرا   مـاهـيّــعــــ

ـــه مــاهيّـ ـ ـــرّ مت  زان ـــرّ س  ـات وس

 و ذات  او در واــــود از ســــرّ متـــــّ

ـــونه ــد از مّ چ ــي نمان ــا ت  مـف  حرم

 

 تـالت  عـامـه بــود مـ ـلـــ مـگــو    

 پـيک چـشه کـامــ   بـا ــد عيــا    

 دورتـر از فـهــه واســتبـیـارکـــو   

 نهـا    ذات و وصـفي چيست ک   مانـد 

                           (9 /9629-9622) 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=5
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هستند که با باقی شددن   ها آنداند؛ مولانا دارندگان و رسیدگان به این مقام را اولیاءالله و انبیاء می      

 . آیدها فعل ح  به حساف می کنند و تمام اعمال و فعل آنبه صفات ح  در خل  خداوند تصرف می

 صفـــت صـــن  بينــد مــرد محدــو  از

 واصـــ   چـــو  غــر  ذاتنــد ای پســر

 

 در صـفات ت  است کو گـه کــرد ذات   

 کـي کنـنـد انــدر صـفــات او نـذــر   

                           (9/ 9389-9389) 

بح  از صفات و ذات باری تعدالی بدرای   »کند که مولانا به این نکته اشاره میفوق، در ابیات       

اندد  اند، چنان یرق در ذاتا آنان که به کمال معرفم رسیدهاند، امّمعرفم کسانی اسم که در مبادی

توصیۀ مولوی به سالکان این اسم که وقتی ( 771 /6: 1636، شهیدی. )«که پروای صفاتشان نیسم

اصل ذات ح  ه ،ودر صفات خداوند، به وجود او پی بردند باید سعی کنند به انتهای راه دسم یافت

 :صفات خارج گردندشوند و از عالم 

 ــ ــدی رو مسمّ ـــه خوان ـــواس  ـي را بد

 

 مـه بـه بــالا دا  نــه انــدر ت  اــو     

                                   (8/ 9420) 

خداوند آدم را به : اللهِ قِٰلاخّاَوا بَقُلَخَتَوَ ه ت رَوْصَ ٰلیعَ مَآدَ الله  َلَخَ»ین بر اساش حدی  الدّجلال      

گیدرد کده صدفات آدم از صدفات الهدی      نتیجه می ،(117: 1631، فروزانفر)« آفریده صورت خوی 

 .هرچه در آدمی هسم عکس صفات الهی اسم و نشأت گرفته
 ـ      خـلـ ما بـر صـورت خـود کـرد خلـ

 
 ـ      وصــآ مـا از وصــآ او گيـرد سبـــ

                                   (4 /8834) 
 تدن اصـ ـــرلا  اوصـــا  عکـلوســـت

 نمایـد عکـو اوسـت   هر چه در وی مـي 
 

ـــت    ـــات اوس ـــهر تی ـــآ تدن مذ  وص
ــت  ــدر ت  اوس ــاه ان ــو م ــو عک  همچ

                           (6 /9893-9893) 

داند که فقط صدفات حد  در آن   لهی انسان، خل  را چون آبی زلال میوی بنا به مقام خلیفه ال      

ی از صدفات حد  و بیدانگر شدلوناتی از ذات حد       تابان اسم؛ هر چه در عالم اسم، مظهر صدفات 

 :هستند
 خـــلـ را چـــو  ت  دا  پـــا  و زلا 

 
ـــد      ــفات ذوال ـــابا  ص ـــدر ت  ت  ان

                                   (6 /9809) 
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ا در ذات حد   امّد  ،تواند متفاوت باشدد ات ح  مییّگوید که هر چند تجلّبر این اساش، وی می     
 :د نداردتکثیری وجو

 گـاه خـور يد و گـهـي دریــا  ــوی  
 تو نه ایخ با ـي نـه ت  در ذات خـویک   

 

 گـــاه کــوه و قـــا  و گــه عنقــا  ــوی 
ـــگو  از  ــای ف ــا هـوه ــيک ه ــيک ب  وز ب

                                  (9/ 22-24) 

ش مشرف عرفدانی،  کند که ایجاد و خل  خداوند که در واقع بر اسامولانا به صراحم بیان می      

سازد و او را از بسدیط بدودن و واحدد    ناشی از تجلیّ ح  اسم، هی  کثرتی در ذات ح  وارد نمی

 . بودن خارج سازد

 تــ ز ایـدـاد اــها  افــگو  نشــد   

 
ـــشد    ـــو  ن ـــبود اکـن ـــم اوّ  ت  ن  تن

                                   (4 /8666) 

 ت صفات با ذات عينيّ -9

م موضوع عینیّ شود،صفات ح  تعالی م رح می و ءدر میان مباح  مختلفی که درباره اسما        

 اهل کدلام دیددگاه خداصّ    حکما و ،ی اسم که هریک از عرفامهمّ مسمّا از مباح  اصلی و اسم و

... و ضدّ ،شریک، مولانا هر چند در مقام تنزیه، داشتن مکان. اندخود را در این خصوص بیان داشته

که به صراحم در قدرآن بده    -علیم را بصیر، ،هایی چون سمیعو صفم کندمی را برای خداوند ردّ

 علدیم،  قددیر،  ،حدیّ )ء سبعه یا امّهدات اسدما   ۀق اسلامی آن را از ائمّرَه ف یّکلّ خداوند اطلاق شده و

م مسمّای به عینیّداند وبه عبارت بهتر اسم عَلَم خداوند نمی -.دانندمی (ممتکلّ مرید، سمیع، بصیر،

داند، چنانچه م کافی نمیصرف تداول زبانی را برای اثبات عینیّ ل نیسم وها با این اوصاف قایآن

 :اندوضع شده ی متضادّمسمّا گاه نامتناس  وگاه حتّ اسم و ،در عرف زبان ،به گفته وی

 در اـــها  باژگونــه زیــخ بـــسي اســت

 مـــر بـيـابـــا  را مـفـــازه نـــان  ـــد

 

 نذر ا  گوهری کـه از خسـي اسـت   در  

 رنگــي عـقلــشا  را دان  ـــد    نـان و

                            (9 /8409-8409) 

در نظدر وی هدر چده هسدم ذات     . ا خود وی این اسماء و اختلاف در ذات را قبول نددارد امّ      

این اسماء نباید ایجاد کند وی این اسمای الهی را از حقیقم خارج دانسته و بیان می. خداوند اسم

 :کثرت و تمایز در ذات ح  کند
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 از پــي ت  گفــت تــــ خــود را بیــير 

ــمي   ــود را س ـــ خ ــت ت ــي ت  گف  از پ

 هلــــنيســت ایـــنها بـــر خـــدا اســـه عّ

ــدیه   اســه، مشــتـ اســـت و اوصــا   ق

 

 کـــه بـــود دیـــد ویـــت هــر دن ن یـــر 

ـــ   ـــفتار  ـني ــــ ز گ ـــبنيدی ل ـــا ب  ت

ـــور دارد   ـــيه کـاف ـــه س ـــهک ـــان ه  ن

ـــه  ـــي ســقي ـــلّت  اوُل ـــا م ع ـــه مـث  ن

                             (4 /983-982) 

 ،بصدیر  ،سدمیع )هدا  هر چند که وی در این ابیات بر اساش مشرف عرفانی و کلامی،این اسدم        

ا امّد  ؛اندشده ازلی خداوند مشت ّ داند که از صفات قدیم ورا الفا ی حادث ومخلوق می ...(علیم و

. داندد کده هدی  کثرتدی در آن وجدود نددارد      این امر بدان معنی اسم که وی ذات ح  را یکی می

ها را فقط در حد یدک وصدف و    بنابراین وی صفات الهی را دخیل در همان ذات ح  دانسته و آن

ن و این دید وی بیشتر به دیدگاه معتزله و امامیّه نزدیک اسم که قائل به یکی بدود . داندعبارت می

 .عینیمّ ذات و صفات هستند

ی عداری از مسدمّای   به کلّد  (نعوذبالله) از نظر مولانا اگر اسمای الهی مانند اسامی متداول مردم      

 .بگویند ه اسم از آنچه درباره اوشود وخداوند پا  ومنزّطنز وهزل می ۀخود باشد مای

 د هــا طنــگ و تــــسـرُ بـا ـــد و ،ورنـــه

ـــلهـ با ـــد تّ ـــ یـــا عّ ـــان وقي ــي ن  ي

 ـ    طـــفله نـــوزاد را تـــااي لقـــ

 ـ    هـا در مـدی    گـر بـگویــند ایـخ لقـ

ـــسـُ ــو   و رت ــا ان ــود ت  ی ـــنگی بک  ط

 

ـــ ،   ـــرّ را سـام ـــا  ک ـــریرا  را ضي  ض

ـــ     ـــان صبّي ـــت را ن ـــاه ز  ـــا سي  ی

 ـ  ـــ ـــهي بهرمنـسّ ـــازی ن ـــقـ غ ـــا ل  ی

ــفت،  ـــدارد ت  ص ـــا ن ــحي  ت ــود ص  نـب

ـــو ُ ال   ــا یّق ــــ عّمّ ـــا ، ت ــالمو پ  ذّ

                               (4 /994-992) 

تمایز بین ذات و صفات خداوند یک تمایز صرفاً مفهومی اسم یعنی »در واقع به نظر مولانا         

اسدماء و صدفات خددا، از لحداظ     . ی بدا یکددیگر ندارندد   ا شناسانهاین دو هی  گونه تفاوت وجود 

ذات ح  یکی اسم و هر یک از اسماء و صدفات بدا ذات او    .وجودی، تفاوتی با ذات ح  ندارند

بده   کند این اسم که شخصی به نامی پددر اسدم،  مثالی که ذکر می (79: 1636چیتیک، . )«یکسانند

 .به نامی دشمن اسم ودر واقع یک فرد بی  نیسم به نامی دوسم اسم، نامی پسر اسم،
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 ت  یـکـي  ــیي تـورا بـا د پدر

 عــدو ـود قـهـر ودر تــم دیــگر ب

 صـد هــگازا  نـان او یـه تدمــي

 هـرکه اوید نان،گر صاتـ ا قـه است

 در تــ م ــ  دگــر بـا ــد پــسر    

 نکــو  در تـ دیــگر بـــود لـ ــآ و   

 صـاتـ هــر وصـفک از وصـفي عّمــي    

 هـمچو تونــوميد و،انـدر تفــرقه اسـت    

                           (9 /9600-9609) 

 تـ  تدليّ -4

-بدرای او ندام   ات بسیار دارد وولی تجلّیّ ،یگانه اسم ین اگرچه ذات ح ،الدّ در اندیشه جلال      

 ،شدمار ات بدی یّد هرگاه انسان بخواهد به ح  معرفم یابدد از طرید  تجلّ   سزد وشماری میهای بی

مظهر  ،ر موجودیبنابراین ه .اند ات او را اسم نامیدهیّحضرت ح  را ادرا  نماید که هر یک از تجلّ

 .را در خواهی یافم یک یا چند اسم از اسماء الهی اسم وبه هر سمم که بنگری او

 گـر چه فـرد اسـت او،ااــر دارد هـگار    

 
ـــي  ـــد ب ـــان  ـای ـــکي را ن   ــمارت  ی

                                   (9 /9609) 

 او اظــهــارم  هـسـت افـگونــي ااــر، 

 

 کـــار او فات وتـــا پـدیـــد تیـــد صـــ 

                                     (4 /8663) 

ن بدودن اندواع   افدراو  چنان که ایجاد جهان و» :گویدجعفر شهیدی در شرح بیم فوق میدسیّ       

کمدی یافدم    اگر ذاتی افزوندی و  .یابد اثر اوسمآنچه افزای  می .افزایدجهانیان چیزی برح  نمی

سپس چیزی بر  چرا که در آیاز اند  بوده و م اسم،لول اسم و او را علّنشانه آن اسم که او مع

 (973/ 3: 1636،شهیدی) «.تی یابدآن افزوده شده وآن افزای  را علّ

 ،انسانی که ح  تعالی در او دمیدده  از نفس» داند وی ح  میمولانا انسان کامل را مظهر تجلّ        

از یک طرف موجودات عالم هر کددام مظهدری از مظداهر     ،رازی .کندبه عنوان انسان کامل تعبیر می

الهدی بده    ایجاد عالم نیز ح ّ طلبد وسرّهر اسم الهی از ح  تعالی مظهر می باشند وح  تعالی می

بده   ،(فعل خوی )کمال خوی  در آیینه ییر  یم  جمال ورؤ ،به عبارت دیگر بروز ذات و  هور و

 اسدم اعظدم اسدم یعندی     ،اسمای الهی ۀاز جمل ،طرف دیگراز  ،باشدصفات خود می و ءهمه اسما

طبعداً مظهدر ایدن اسدم نیدز       طلبدد و این اسم نیز مظهر می ،، که جامع جمیع صفات ح  اسم«الله»
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یم  ذات بدا مشداهده ذات در حدال    ؤباید حائز کمالات تمامی مظاهر دیگر باشد وچون کمالِ ر می

به نحدو   ها آنات لوازم ومقتضیّ ها واعیان ثابته و زم آنلوا ۀمشاهد صفات و و ءصاف به تمام اسمااتّ

بایسدم در بدین مراتد  و مظداهر     بنابراین می شود،حاصل می ،نه اجمال و ب ون ، هور تفصیل و

جدلال الهدی    اسامی جمال و کمالات و ۀگر هم یکجا حکایم نما بوده و تمام ۀعالم، مظهری که آین

زیرا دیگران هر  ،مرات  ان کامل اسم نه دیگر موجودات واین شأن انس باشد وجود داشته باشد و

 (977: 1633، رحیمیان) «.نمایانند ی از کمالات ح  را میا گوشهکدام تنها 

ـــود  ـــواني بـ ـــه در روح تي  تـفــرقـ

 

 چـو  مـراد و تـکــهم یــگدا م غــفور   

 بـي ز ضــدّی ضــدّ را نـتــوا  نمـود    

 ای ينهســپـــو خليفــه ســاخت صــاتـ 

ـــدودد داد اوـای بـــيپـــو صـفــ  تک

 

ـــود    ـــاني ب ـــد روحم انـس ـــفو وات  ن

                                      (9 /833) 

ـــهور  ـــدلّي و ظ ـــت، ت ـــود در ق ـدم  ب

ــود  ـــثل را ضــدّی نب ـــي م ـــه  ب  و ت   ـ

ـــک  را   ـــود  ـاهـي ـــا ب ـــهتت  ای یـين

ــاد او  ــدد بنه ـــت ض ـــگه از ظـلم  وان

                             (6 /9824-9828) 

وقتی سالک بتواند تمام موانع طری  کس  معرفم و رسیدن به وصل الهی را از میان بدردارد         

گردندد و وی حیدات و بقدای  بده صدفات حد        در آن صورت، در وجود او صفات ح  تابان می

 :گردد می

  ــا  املــهدر صـــفات تــــ صــفات 

 ایـخ نـکردی تـو کـه مـخ کـردن یقـيخ     

 

 نشــا اختــر پــيک ت  خــور بــي هـــمچو 

ـــخ  ــا دفي ـــفات م ـــت در ص  ای صـفات

                         (4 /449/4-9342) 

 ،به  عبارت دیگدر  ،سمصفاتی در حضرت ح  ا ومعتقد اسم که راه شهود ح ، فنای ذاتی و      

 .خود رها نشود ح  را نخواهد شناخمامیال بهیمی  ی از من حِیوانی وآدمی تا به کلّ

ــي و  هســـتي ات بـا ـــد تــ   ت  من

 
ــه در او  ـــ    ک ـــفات ذوالد ـــيني ص  ب

                                  (4 /9209) 
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 نتيده گيری

مولانا، در بح  از ذات و صفات خداوند، کاملاً با مشرف عرفانی بده آن نگریسدته و بدا تمدایز         

هر چند که وی بر اساش مشرف عرفدانی   صفات ح ، آن دو را یکی دانسته اسم، زدایی از ذات و

ا این امر بدان معنی اسم که وی ذات ح  را یکدی  خواند؛ امّو کلامی، صفات خداوند را قدیم می

بنابراین وی صفات الهی را دخیدل در همدان ذات حد     . داند که هی  کثرتی در آن وجود نداردمی

در واقع به نظر مولانا تمایز بین ذات و  .داندیک وصف و عبارت می ها را فقط در حدّ دانسته و آن

ی ا شناسدانه این دو هی  گونه تفاوت وجدود   ؛یعنی ،صفات خداوند یک تمایز صرفاً مفهومی اسم

ذات حد   . اسماء و صفات خدا، از لحاظ وجودی، تفاوتی با ذات حد  ندارندد  . با یکدیگر ندارند

این دید وی بیشتر به دیدگاه معتزلده و   .یکی اسم و هر یک از اسماء و صفات با ذات او یکسانند

  .م ذات و صفات هستندل به یکی بودن و عینیّیه نزدیک اسم که قاامامیّ

دلیدل آن   را بی حاصل دانسدته و  در ذات ح  تعالی و شناخم ذات خدا  تفکّرهر چند مولانا      

د اسدم انسدان بدرای    داندد امّدا معتقد    می اینکه معلول هی  علّتی نیسم، قدیم بودن ذات ح  و ،را

ناامید از رحمم ح  نشود؛ زیدرا سراسدر    تلاش کند و رسیدن به بارگاه الهی و وصال دوسم باید

ات جهان تجلیّ دارد وهمواره بنده را بده سدوی   ذرّ ۀاین کرم در هم نتیجه کرم الهی اسم و ،جهان

اسم، انسان  به عبارت دیگر، هر آنچه در عالم هستی اسم، مظهر صفات ح . حضرت  بار هسم

تواند جدامع جمیدع صدفات حد  شدده و      لهی را دارد، در صورت اکملیمّ میهم که مقام خلیفه ال

چه انسان  هر و ،داندمجلای صفات الهی می مولانا دل انسان را مرآت و .متخلّ  به صفات او گردد

 .ر خواهد بودیّاتمهصفات خدا  ا باشد زمینه برای تجلّی اسماء وشهوات مبرّ از امیال بهیمی و
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 و م خ  مناب هرست ف

    کریهقرت -8

 .نشر دارالمکتبه الهلال بیروت، ،الدّیخاصو  ،(9116)، عبدالقاهر ،بغدادی -9

ترجمدۀ اسدماعیل    ،مسألة اختيار در تفکّر اس مي و پاسخ معتگله به ت  ،(1639) ، بدوعمران  -6

 .، چاپ اوّلانتشارات هرمس ،تهران سعادت،

عبددالله   :متدرجم  ،موسوعه کشا  اص  تات الفنو  والعلون ،(م1223)، دعلیمحمّ تهانوی، -7

  .، چاپ اوّلمکتبه لبنان الناشرون ،بیروت ،خالدی وجورج زیناتی

انتشارات  تهران، ،داریهمهدی سررشت ۀترجم ،صوفيانه عشـ طریـ ،(1636)، ویلیام ،چیتیک -7

 .، چاپ اوّلمهراندی 

 .، چاپ اوّلسمم تهران، ،فا  نذریمباني عر، (1633)، سعید رحیمیان، -3

 .، چاپ چهارمانتشارات علمی تهران، ،سرّ ني ،(1639)، عبدالحسین ین کوف،زرّ -3

چداپ  ، لاعدات انتشارات اطّ تهران، جلد،3 ، رح اام  مثنوی معنوی ،(1633)کریم،  ،زمانی -3

 .یکم سی و

 .چاپ یازدهم ،، نشر نیتهران، ميناگر عشـ، (1629)دددددددددد ،  -2

 سفینه، ۀنامفصل ،بررسي چند دیدگاه در با  صفات خدا ،(1637)تمداری، محمّدتقی، شریع -11

 .97-3ص ، 3ش

 .لچاپ اوّ ،نتشارات علمی و فرهنگیا تهران، ، رح مثنوی ،(1636)، جعفردسیّ ،شهیدی -11

، های ک مي معتگلـه و ا ـاعره   یشهانددر  اامالي سيری، (1633)الاسلامی، سیّداسعد، شیخ -19

 .دوم چاپ تشارات سمم،ان ،تهران

انتشدارات   تهدران،  ،ای ، ترجمدۀ فریددون بددره   تو تتک مخ بادن و، (1632) ،ماریشیمل، آنه  -16

 .توش

، بیدروت، داراحیداءالتراث    ـرح الاصـو  الـمسـه    ،(1799)، قاضی ابی الحسن ،عبدالجبّار -17

 .العربی، چاپ اوّل
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 .الوفا ۀسسّؤشر من ، بیروت،بحارالانوار ،(1717)، باقردمحمّ ،مه مجلسیعلاّ -17

 .لچاپ اوّ انتشارات فضیلم علم، تهران، ،خدا ناسي در مثنوی ،(1633)، قادر فاضلی، -13

 .چاپ سوم ،انتشارات امیر کبیر ، تهران،اتادیث مثنوی ،(1631)، مانبدیع الزّ ،فروزانفر -13
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